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 دیدمدار میاو را همانند دریا، موج

شان زده شده بود. همانند های خاموش و چسب سکوت بر دهانهایی که در اعماقشان حرفموج

که خود را به دام صیادش انداخته بود و  ماهی مرده که خاموشی را برخود احاطه کرده بود! ماهی

دیدم! خود را تر از غرق شدن در افکارش چیزی نمیانگیز، خوفناکخاموشی را برگزیده بود! هراس

که بدانم عاقبت خود چیست! شدم همانند نهنگی که از در اعماق وجودش غرق کردم، بدون این

 !عاقبت خود آگاه است اما باز دوستش داشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

:خلاصه
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 !لمس کردنت حس قشنگی بود، که پایانی نداشت

 !بخشیدیکردم، تو به من زندگی میمن ماهی بودم، تو دریا! من درونت زندگی می

 !نداشتنت درد قشنگی بود، که درمان نداشت

من همان ماهی بودم که دوستت داشتم، تو رفتن را انتخاب کردی. زمانی که برگشتی دیگر منی نبود! 

 !نیاز داشتم که تویی نبودشاید من به تو 

*** 

 !کردوقت عاشق آیدا نبود! شاملو آیدا را زندگی میشاملو هیچ

های دستت نگاهی بیاندازد باید همانند شاملو عاشق شد. عاشقی که حتی اگر پیر هم شوی به چروک

نم! با بیها زیبا میچروکوو لبخندی گرم بزند که دلت آرام گیرد. بگوید من تو را با این چین

 !هایش موجی آرام باشد! نه طوفانی خروشانحرف

*** 

 دهد؛دهانم بوی خون می

ش های خود را به آغویی بودم که ماهیهایی که نزدم و سکوت کردم! همانند دریاتک حرفخون تک

ها داشتم که شمار حرفدهد که قاتلشان شدم! بیهایی را میمرگ فرستاد. دهانم بوی خون حرف

دار دارد! کاش قاتلی سابقهتوانست تو را برای قلبم نگههایی که میو حرفی نزدم! حرف سکوت کردم

 !شدمنمی

*** 

 !کنمی دلتنگی دلم عبور میهر از گاهی از آن کوچه

 !شودنی که صدایت پیچیده میدر انتهای آن خیابا

 !شماردهایت را میای که صدای قدمدر خانه

شد با هایی که از من دور میهمه خاطره! کاش با قدمباشد و ایندانی سخت است یک من تنها می

هایی که متعلق به ی آن چیزهایت را و همهش گرمت را، خندههایت را، آغوخود صدایت را، نفس

 !بردیتوست اما در خاطر من را با خود می

*** 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 دلنوشته گو بیوژیو  

 کاربر انجمن تک رمان سیتا راد

  
   

 
3 

 

 !ای کاش آرامش خریدنی بود

 !دور از شهرشلوغ

 !دور از این هیاهو

 !روصدادور از س

 !خریدمها آرامش را میدور از آدم

 !آرامشی به محکی فولاد، به استحکامی آهن

 !به نرمی ابریشم، به لطافتی ابر

*** 

هایش را گرفته باشد و اظهار ناشنوایی کند تو هی فریاد بزن! او دیگر توانی برای وقتی کسی گوش

ره تو گاهی لاف بوده! مثل دوستت های حنجشنیدن ندارد، شاید اشتباه از تو بوده! شاید حرف

خواهد با خود کنار بیاید که چقدر دوستش داشتی های دروغین! شاید اشتباه از او بوده! شاید میدارم

 !ها عبور کردهو او خیلی ساده از کنار این دوست داشتن

*** 

 !س اشک خوابیده استجنپشت تمامی لبخندانم گودالی از 

 !س سکوت نهفته استشده از جن هایم دری قفلتمامی حرفپشت 

 !هایم درونی بزرگ شده سختی خوابیده استپشت تمام کودکی

*** 

 !کنندشان را گم میی چیزهای قشنگجا همهها یکجا خوانده بودم آدمیک

 !چقدر راست

 هااز یک جا به بعد آدم

 شان را،های از ته دلخنده

 شان را،های از ته دلخوشی

 ان را،شیک آ*غ*و*ش امن

 شان را،یک رفیق واقعی
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 شان رامهربانی

 !کنندگم می

*** 

 !ماندیکاش همان غریبه باقی می

 !من نفرتی از آن غریبه به دل نداشتم

 !شناختممن آن غریبه را نمی

 .کنی تبدیل شداش میآن غریبه به یک عشق، دوست یا هرچه تو معنی

 !ماندنی ی به یادشود گفت یک درد قشنگ از یک غریبهمی

*** 

 !غرق شدن چقدر سخت است؟ من در وجودت غرق شدم

 !نداشتنت چقدر غمگین است؟ من تو را از دست دادم

 !کنمزندگی با خاطراتت چقدر دشوار است؟ اینک من با خاطراتت زندگی می

 عشق ما را به کجا خواهد کشاند؟

 !هایی به زبان نیاوردمرازهای پنهان، راز

 !یی که میراث تو بوددردهای نهان، دردها

 !های برای ماندنتهای مکرر، التماسالتماس

 !تربخشش، رفتنت اشتباه بود اما دوست داشتن تو اشتباهی بزرگهای بیاشتباه

های نابخشودنی، دوست داشتنت گناه بود و من مجرم شدم؛ مجرمی که قاضی برایش درد ابد گناه

 !بریده است

 !س سنگاز جنجرمی با حکم تنهایی، تنهایی م

*** 

 !هایم است را با خودت ببربیا و خاطراتت را که کوهی انبار بر شانه

 !اند را ندارممن تحمل این خاطرات تو را که بر روی هم تلنبار شده

 !دانی تو هر چه که باشی برای من باز زیبایی، باز شیرینی، باز اوج آرامشیمی
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سازم؛ اماّ باز در انتهای باران ایم سیلی طوفانی میهکنم، درست است با اشکوقتی به تو فکر می

بارد و بعد رنگین کمانی در آسمان بندد؛ همانند وقتی باران میهایم لبخندی روی لبانم نقش میچشم

 !کندخودنمایی می

*** 

 !دریا بودی، ماهی قرمز کوچکی شدم؛ مرا بزرگ دیدی و مرگم را فرا خواندی

ش گرم خروشان از خود ساختی و مرا به آغو ه پرواز در آمدم؛ طوفانیآسمان بودی، پرستویی شدم ب

 !مرگ فرستادی

 !مصرف شدی و مرا پژمرده ساختیخاکی بودی، گلی کوچک شدم در اعماقت زندگی کنم؛ خاکی بی

 !دانم سخت بود برایت؛ امّا من نیز عاشق بودم! معشوقی بودم که به تو نیاز داشتمی

 شاید پژمرده شده باشم،

 شاید شکست خورده باشم،

 شاید دیگر نداشته باشمت،

 شاید قلبم به سنگ تبدیل شده باشد،

 !شاید دیگر آن دخترک زنده نباشم؛ اما اگر بخواهم راستش را بگویم، هنوز دوستت دارم

*** 

 بینم چقدر از تو دور بودم در حالی که کنارت بودم! نزدیک بودن به اینکنم، میوقتی با خود مرور می

نیست که کنار کسی که دوستش داری باشی! نزدیک بودن یعنی در قلبش باشی! اگر غیر این باشد تو 

 !از او دوری و او از تو

*** 

 !ای وجود داشتکاش یک جایی در دنیا یک مغازه

 !خریدییمبرای خود می« خیال خوش»رفتیم و کمی می

 !کمی شادی از ته دل

 !کمی لبخند واقعی

 !کمی نگاه مهربان
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 !کمی قلبی ساده، پر از عشق

 !های واقعیکمی دوستت دارم

*** 

های توانیم بدون آهنگ و هندزفری زندگی کنیم این است که تمام سکانسهای ماهایی که نمیخوبی

من تو را میان  کنم!ترین آهنگ جستوجو میهای آهنگه! من تو را میان غمگینزندگیمان متن

 !کنمشادترین آهنگ یافت می

 !بینم تو اصلا عاشق نبودیرسم میبه عاشقانه که می

*** 

 !شدیهای بدی که در جهان بودند تو بد نمیکاش میان تمام این آدم

 !هایی که رفتن را انتخاب کردند تو انتخابت رفتن نبودکاش میان تمام این آدم

 !شدمها من ماهت میکاش میان این ستاره

 !شدمدر اعماق وجودت می ها من صدفیکاش میان این ماهی

 !کاش میان این صداها من آوازی شنیدنی برایت بودم

 !دانی کاش تو نیز هنوز دوستم داشتیمی

*** 

های نارنجی آتش که در شومینه در حال فوران بود و گرما روی صندلی نشسته بودم و به شعله

 .ردمبخشید خیره شدم. با دیدن آتش یاد دل خود افتادم کمی افسوس خومی

 .ها سوخت و خاکستر شددل من نیز همانند همین چوب

 !گویا من چوب بودم و تو آتش

 !شدموقت هیزمی برای تو، برای شعله گرفتن تو نمیکاش هیچ

اعتنا رد امانتی کنی و دلم را زیر پاهایت له کنی و بیدادم تا بیوقت دلم را به تو امانت نمیکاش هیچ

 !شوی

*** 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 دلنوشته گو بیوژیو  

 کاربر انجمن تک رمان سیتا راد

  
   

 
7 

 

 !سختی نیاز نیست انتخاب کنی برای خودکشی راه

 !عاشق کسی باش که عاشقت نیست! این خود مرگ است، مرگی که من انتخابش کردم

 !سازدچیزی که تو را از خودت متنفر می

 !این یعنی یک مرگ واقعی

*** 

 !یک روز گم خواهم شد

 !ها را نشنیدهایی که دوستت دارمهای ناشنوا، گوشمیان گوش

 !را ندید هایمهایی که سیلاب اشکینا، چشمهای نابمیان چشم

را  هایی از سنگ، قلبی که خورد شدنم را ندید و همانند سنگ به شیشه خورد و شیشهمیان قلب

 !شکست

 !میان روحی پر از درد، روحی که از رفتنت درد را به خانه دعوت کرد

 !میان آن چیزی که از او واهمه دارم گم خواهم شد

*** 

 !ا چه کسی از درد سخن بگویمدانم بنمی

 ی رنگِ پریده، یا خون سرد؟قصه

 ی عشق، یا دل بیچاره؟قصه

 گوش ناشنوا، یا چشم نابینا؟

 احساس مبهم، یا نگاه گنگ؟

 !ی رنگِ پریده عشقم را، خون سردی که در مغزم در حال منجمد شدن استقصه

 !اش شکستهی عشقی که من نور بودم تو سایه، دلی که از پریدن سایقصه

هایم بود، چشمانی که پرستویش از دیدبانش کنار گوشی که طنین آوازی همچو لالایی مادر بر گوش

 !رفت

ای قلبم را سنگین غریبه ها هزار تکه شده است، نگاه یکاحساسی که همانند خورده شیشه

 !سازدمی
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*** 

 دستانت را در دستان دیگری دیدم،

 به چشمان خود اعتمادی نکردم؛

 .بیندبا خود گفتم چشم نیز اشتباه می

 !کنمگفتی جهنم را با تو انتخاب مییادت نیست می

 !چه شد؟! بهشت را با او انتخاب کردی

 !کنم، زیادی دوستت داشتمدرکت می

 !زیادی چشمانم را بستم

 !هایم را گرفتمزیادی گوش

 توانم به قلبم بگویم کهفقط چطور می

 استم؟خوتو همانی نبودی که می

 خواستهمانند ماهی که دریا را می

 !تنگ نصیبش شد

 خواستای آسمان را میهمانند پرنده

 !قفس نصیبش شد

 خواستهمانند گلی که جنگل را می

 !گلدان نصیبش شد

 !امّا باز دوستت دارم

*** 

 !پایانانتها، بیهمانند یک خط بودم، بی

 !خطی که پایانی نداشت

 !رویم قرار داشتی امکان نداشتکه خطی موازی روبهدانستم رسیدن به تویی می

 !شدم همانند آن ماهی که قصد مردن نداشت اما خطور کرد به عشقی که درمان نداشت

 !های باغگلی بودم میان کاکتوس
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 !هاماهی بودم میان کوسه

 !هاصدفی بودم میان سنگ

 !اشتای بودم در آسمان، ای کاش در اعماق وجودت جایی برایم دپرنده

*** 

 دانی، اگر بخواهم روراست باشممی

 باید بگویم شاید دوستت داشته باشم

 !اما دیگر عاشقت نیستم

 .همانند گل و خار نیستیم

 .تو دیگر برایم گل نیستی، من نیز همان خاری نیستم که مراقبت باشم

 .همانند مادر و فرزند نیستیم

 تو فرزند نیستی، من نیز همان

 ه بگوییمادر نیستم که هرچ

 .باز دوستت داشته باشم

 دانی دیگر برایم مهم نیستمی

 بد باشی، خوب باشی، گم شده باشی،

 دیگر برایم اهمیتی ندارد کجا هستی

 !یا کنار چه کسی هستی

 !مردم گذشتآن زمان که برایت می

 !کردم گذشتآن زمان که برای شاد بودنت تلاش می

 !شوددیگر دلم برای تو بارانی نمی

 یدم در اوج دوست داشتنت خود رافهم

 !از دست دادم

 اینک تنها چیزی که از تو یادگار مانده

 !ام استقلب شکسته
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*** 

 .دلتنگی گاهی کوتاه، گاهی بلند است

 !دژم همانند دریا بزرگ است

 !خواهدمهموم دل ابرگرفته است باران می

 !دل همانند یک مویی که ژولیده است پریشان است

 !خواند بسیار رنجیدمه صدای تو را میمن در بادی ک

 !کوبد ناتوانم ساخته گله دارماز بادی که دلتنگی را به دل می

 کنم،هایم را به سکوت تبدیل میگله

 ی دل تنگمبا هر گله یک آجر به خانه

 !کنممیاضافه 

یست از منی ناتوان که خواند انتظاری بیش نخواند، برگ تو را میخواند، ابر تو را میباد تو را می

 !دلتنگت نشوم؟

*** 

 !در قلبم کسی را پنهان کردم

 اش،طرز خنده

 طرز نگاه کردنش،

 هایش،طرز حرف

 !حتی طرز راه رفتنش را خیلی دوست دارم

 .ترین میوه ممنوعه جهان استشاید خود او نیز نداند که شیرین

 !خوشا به حال اویی که کنارش باشددرست است که مالک قبل او من نیستم و او را ندارم؛ اما 

 ها،اما به اندازه تمامی رهگذر

 ها،به اندازه تمامی گل فروش

 های شیرین،به اندازه تمامی دقایق
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 ها،ها و کتاببه اندازه تمامی کتاب فروش

 !جای همه دوستش دارممن به

*** 

 !چقدر سخت است

 !؛ اما وقتی رسیدی صبح شده باشدات تا آسمان برویچقدر سخت است برای رسیدن به ستاره

 !من برای رسیدن به تو همانند یک چرخ چرخیدم

 !همانند یک شیشه شکستم

 !همانند آب باریدم

 .وقتی رسیدم دیر شده بود، تو را ندیدم

*** 

 :طناز طباطبایی یک دیالوگ قشنگی در یاغی گفت که

کنی، بعد خودت دیگر زورت یکنی، گندش مکنی، آدمش میها خودت یکی را بزرگ میبعضی وقت

 !رسدبهش نمی

 

و بعد از رفتنت نگاهی انداختم، دیدم تو کنم دقیقاً در همین نقطه قرار دارم! به تالان که فکر می

دیدمت! تو خوب نبودی؛ بلکه من خوب دیدمت! تو آدم نبودی من آدم میبزرگ نبودی من بزرگ می

دیدمت! این اشتباه باعث شد که هرکاری دوست داری دیدمت! تو بهترین نبودی، من بهترین میمی

 !انجام دهی و قلبم رو زیر پاهایت له کنی و من باز سکوت کنم

*** 

 .توانم دلتنگی را خیلی ساده بیان کنممی

 !دلتنگی یعنی نداشتن دستانت میان دستانم

 !هایممغموم یعنی نبودنت میان نداشته

 !ش گرم میان شلوغیهزین یعنی آغو

 .شود خیلی ساده با نبودت معنا کردنگی را میدلت
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*** 

! در هیاهوی مغزم قاتل کسانی شدم که روزی بهترینم بودند! دوست داشتنشان غلط! بخششان گناه

 !برگشتان اشتباه بود! اشتباهی نابخشودنی

*** 

 !لمس کردنت حس قشنگی بود، که پایانی نداشت

 !بخشیدیکردم، تو به من زندگی میمن ماهی بودم تو دریا! من درونت زندگی می

 !نداشتنت درد قشنگی بود، که درمان نداشت

من همان ماهی بودم که دوستت داشتم، تو رفتن را انتخاب کردی. زمانی که برگشتی دیگر منی نبود! 

 !شاید من به تو نیاز داشتم که تویی نبود

*** 

 .توانم دلتنگی را خیلی ساده بیان کنممی

 !اشتن دستانت میان دستانمدلتنگی یعنی ند

 !هایممغموم یعنی نبودنت میان نداشته

 !ش گرم میان شلوغیهزین یعنی آغو

 !شود خیلی ساده با نبودت معنا کرددلتنگی را می

*** 

 کردم،من برای ماندنت التماس می

 !کردیتو برای ماندش التماس می

در این میان من کسی را از دست دادم که دوستم نداشت، تو کسی را از دست دادی که جانش را 

 !دادبرایت می

*** 

 !خواستفراموش کردنت هنر می

 !هنرترینمشاید من بی

 !کردمرا و برای تو عشق را نقاشی میاگر هنری داشتم و نقاش بودم، برای خود تو 
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*** 

 خواستم؟به توی مجنونم نرسم، پس عشق را برای کدامین رسیدن میاگر قرار بر این بود من 

ام. عشق خود را بزرگ من فراتر از عشق شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، آیدا و شاملو، دیده

ها. اگر کسی را یافتی که همانند من دوستت داشته باشد من پندارم. تو بگرد میان تمام شلوغینمی

 !دارمیخود دست از عشق خود بر م

*** 

 شود بمانی؟می

 شود برایم شیرین سخن بگویی؟می

 گونه که هستی بمانی؟شود اینمی

 ور سازی؟شود افکارم را از خود و خاطراتت غوطهمی

 !شود دوستم داشته باشی؟می

*** 

 !ستته دلم از نبودت خالی

 .شومرا داشتم خیره مینی که آرزوی قدم زدن با تو نشینم و به خیابای کوچک میپنجره کنار آن

 !راستش را بگویم هنوز دوستت دارم

 .سازمهنوز با تو رویا می

 .بینمهنوز خود را کنار تو می

 .بینمهنوز دستانت را میان دستانم می

 .کنمش را امنت را حس میهنوز آغو

 .کنمهایت را باور میهنوز دوست داشتن

 !هنوز خوبی در افکارم! هنوز دوستت دارم

*** 

 !ن باران را برای خود دوست ندارمم

 !من باران را همراه با تو بودن دوست دارم
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 !هایم، تو را کنار خود داشتمشد میان تمام نداشتهکاش می

 !ای ساخته از منبا خاطراتت هم بازی شدن دیوانه

 .س دلتنگیای از جندیوانه

 .س غربت عشقمعشوقی از جن

 .دشومجنونی که با هیچ چیزی درمان نمی

 .خواندشیدایی که تو را می

 .زندعاشقی که تو را صدا می

 .هایش از صدایت پر شدهمخبونی که گوش

 .خواهدخیالی که آغوشت را می

 !ای که دوستت دارددیوانه

*** 

 دیدم؛چه که بود میاو را فراتر از آن

 !فرق داشت

 .دیدموت میدانم شاید فرقش با همه این بود که من در چشمانم او را متفانمی

 .رفتمبا خود در نبودش کلنجار می

 !اش شدمشاید عاشق مهربانی

 !شاید عاشق قلب پاکش شدم

شاید... دوستش دارم! حسی که در قلبم دارم را دوست دارم. تنها سوال من در بین این دوست 

 !ها این است؛ که آیا او همانند قبل دوستم دارد؟داشتن

*** 

 !زدمفریاد می

 !دادای را آزار میهر شنونده م گوشهایفریاد

خواهی! بمان! بدون هیچ نگاهی و دریغ از یک برگشت! زدم بمان! به هر التماسی که میفریاد می

بدون هیچ اهمیتی از کنارم رد شد. رفت! من ماندم و آن خیابان شلوغ و پر همهمه که شاهد 
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 !ام بودتنهایی

 !یان استای عمرش به پامن ماندم همانند پروانه

 !من ماندم همانند ماهی که بیرون از آب است

 !من ماندم همانند صدایی که لال است

 !ای که مهاجر استمن ماندم همانند آن پرنده

*** 

 .حس و حالت برایم مبهم بود

 !ام حس دلنشینی برایم داشتهای مشکیدست نوازشگرت بر روی گیس

خفته است! نگاهی گرم اما پر از همهمه! لبخند  انهای پر از حرفت که گویا عالمی در وجودشچشم

ات همانند عسلیهای رودشیرین و گرمت برایم همانند چایی در سرما با کمی چاشنی بود! چشم

ها را دارم نه آن خورم اینک نه آن چشمکمان بعد از بارش باران تماشایی بود! اما افسوس میرنگین

 !لبخندت را

 !دایت رارا دارم نه ص نه آغوشت

*** 

 !کاش

 !کاش خوشبختی نیز نوبتی بود

گفتند های کوچک! کاش میهای نرسیده! امیدی داشتیم به خوشبختیامیدی داشتیم به خوشبختی

 ...نوبت توست که شاد باشی! کاش

*** 

 !دانمتو را نمی

 !کنممن میان شعرهایم تو را یاد می

 !کنمهایم تو را یاد میتک بیتمن میان تک

 !کنممیان نگاهای شیرینم به باران تو را یاد میمن 

من میان غروب، میان رویاهایم، میان صبح دلنشینم، میان قدم زدنم، میان تمامی لحظاتم تو را یاد 
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 !کنممی

 !بینممن حتی در وجود خود تو را می

*** 

 .هایم را چیدنی پرواز را بچشم، بالآمدم مزه

 .رایم فراهم کردندذت ببرم، قفسی بآمدم از آسمان ل

 ...آمدم خوب باشم، بدی را یادم دادند. آمدم

 !آمدم زندگی کنم دیدم دیگر جانی برایم باقی نمانده

*** 

 .شوم از نبودت! شاید اگر برگردی هم دیگر برایم مهم نباشدخواهم باور کنم؛ اما دارم زده مینمی

 .شاید دیگر این ماهی نیازی به آب نداشته باشد

 .ر این پروانه نیازی به عمری دوباره نداشته باشدشاید دیگ

 .شاید دیگر این پرستو نیازی به لانه نداشته باشد

 !دیگر دوستت ندارم

*** 

ام محو ام روی آسفالت خیابان افتاد. قدمی بلند برداشتم. سایهرفتم. نگاهم روی سایهداشتم راه می

 !شود داشت؟انتظاری از بقیه می کند چهی خود آدم را ترک میشد! در زمانی که سایه

*** 

های آویزان شده، صدای برف، درختان عر*یان شده، بوی لبوی آن سوی خیابان، بارش برف، یخبندان

ها یک طرف؛ خاطرات مثل دستت در دستانم، چشمای زیبایت، بوی عطر سردی هوا همه این زیبایی

های زیادی بدهکاری! اما من رمات یک طرف! بین خودمان است دوستت داکنندهتلخ مدهوش

اندازد که چقدر دوستم داشتی! قلبم هنوز گویی دوستم داری! خاطراتت یادم میشنوم که میمی

 !گونه عادت کردمبرای توست! اما شاید دیگر تو را نخواهم! چون به این

*** 
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یدنت! التماس برای ام! انتظار برای دوباره دکرد نشستهکنار آن ساعتی که رفت و آمدت را ثبت می

دهد! دهد! نداشتن تو بعد از این همه خاطرات آزارم میدهد! آری آزارم میدوباره داشتنت! آزارم می

دهد! شدم همانند آسمانی که تاریک است، شب تکرار آزارم میهای بینبودنت بعد از این همه بودن

خواهد اما ماهی ندارد! گلی که ی میای در آن نیست! همانند آن دریایی که دلش ماهاست اما ستاره

 !خواهم اما ندارمخواهد اما ندارد! من تو را میخاک می

*** 

های ندیده بودمت، بغلت نکرده بودم، لمست نکرده بودم، آ*غ*و*ش گرمت را نداشتم، خنده

قلبم  ترین نزدیک بهشود! دورهایمان تنگ مینزدیکت را نداشتم؛ اما باز دلم برای خاطرات نداشته

 !بودی

*** 

دهند بیشتر هایی که تو برایم خریدی، هیچ بوی گل را نمیبوی خوش گل رزهای روی ایوان، همان گل

رسانند! هر لحظه که به یادت میوفتم؛ بوی تو را روی کنم بوی تو به مشامم میوقتی تو را یاد می

هایی که با تو برای خود بافیهایم چه خیال کنم! تو را ندارم اما در رویاهایم احساس میلباس

ای غرقشان شد. برای آن شد لحظهام. دلم برای عطر تنت تنگ شده! برای آن چشمایی که مینکرده

شد عشق را به جان تزریق کرد. برای آن صدایی که همانند آواز یک مادر برای هایی که میلبخند

 !فرزندش بود

*** 

 !جا برنگرددیگر به این

 !کس درون من، منتظر آمدنت نیستجا دیگر هیچاین

 !کس درون من، منتظر تحقیر شدن، منتظر شکسته شدن نیستجا دیگر هیچاین

 !مصرف بودن را نداردکس درون من، تحمل بیجا دیگر هیچاین

 !ات را نداردهای الکیکس درون من، تحمل شنیدن قولجا دیگر هیچاین

 !دن را نداردکس درون من، قدرت جنگیجا دیگر هیچاین

*** 
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ی من برایم دیگر مهم نیست که در بین جنگ عقل و قلبم کدام یک برنده باشد! در این میدان بازنده

ی کشم! اگر عقلم برندههایم میاصلی خود من هستم! اگر قلبم برنده جنگ باشد من دست از خواسته

ست از جنگ فاصله بگیرم! آن را هایم بکشم! بهتر اجنگ باشد باز قرار این است که دست از خواسته

دانم! آری دوست تر از دوست داشتنت چیزی را نمیکه درست است را انجام دهم! اما اینک درست

های ها دور است! دوست داشتنی که رفتن را انتخاب کرد! دوست داشتنداشتنی که فرسنگ

 !دروغین

*** 

 .نیاز به استراحت دارم

 .ام خارج شومحت روحی دارم! نیاز دارم از زندگینه استراحت جسمی، نیاز به استرا

 ها،تک آدمدور از تک

 دور از الودگی روحم،

 دور از شلوغی،

 دور از درد،

 دور از سختی،

 ...دور از

 !گونه آرام باشمکس. شاید اینچیز و همهاستراحتی که از همه دور باشم. از همه

*** 

 .دهددهانم بوی خون می

 !شدم شانزدم؛ اما خود قاتلست که باید مییی اتک حرفاخون تک

 !اندور شدهشان باز در افکارم غوطههایم! حرفایی که بعد از کشتنتک حرفقاتل تک

اند! همانند خاکی که بعد از باران بوی خوش هایم نم زندهها از بارش باران اشکدانی این حرفمی

 !دهدم بوی خون میدهد؛ اما ذهن من، قلب من بعد از بارش بارانمی

*** 
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 !وش کشیدن و داشتنت دوستت نداشتممن تو را برای به آغ

 !قرارم بودیهای بیمن دوستت داشتم؛ چون تو دلیل لبخند

 !بودم خاطر تو تغییر کردهمن دوستت داشتم؛ چون برای تو، به

 !بمترین بودی به قلقدر که دور بودی؛ اما باز نزدیکمن دوستت داشتم، چون هر آن

*** 

ای نداره! شاید دیگر برات مهم نباشد که برگردد! شاید دیگه برات ها برگشت دیگر فایدهبعضی وقت

میرند! صبر قبل را دیگر ها برایشان خیلی چیزها میجا به بعد آدممهم نباشد، بود و نبودش! از یک

که دیگر زنده درحالی کنندشود گفت فقط زندگی میتوانند منتظر بمانند! میندارند. دیگر نمی

 !نیستند

*** 

 !خواهداست، گریه می دلم گرفته

 !اش را بباراند یا بماندداند ابر گرفتههمانند، آسمانی که تکلیفش با خودش نیز مشخص نیست، نمی

*** 

 :گفتاز خیاط پیری شنیدم که می

 !ام نشد، حتی زمانی که خود بریدم و دوختمگاه اندازهزندگی هیچ -

شود. تماماً بر خواهی نمیگونه که تو میگاه اینگفت. زندگی هیچکنم چقدر راست میکه فکر می الان

برمش؛ اما من گیرمش من گفتم میرود. من نیز با زندگی مسابقه دادم او گفت میخلاف میل پیش می

 !باختمش

*** 

 !خواهم همانند لیلی عاشقت باشممی

 !شمکتو درد کشیدی گویا که من درد می

 !تو شاد باشی گویا که من شادم

 !تو غمگین باشی گویا که من غمگینم

 !میرمخوام بگویم اگر بروی من نیز میاما می
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*** 

 !خواهددلم آن روز را می

 رسد کهروزی هم مییک

 زنی و منحرف از رفتنت می

 هایمآن لحظه به حرمت تمامی مردن

 هایمبه حرمت تمامی اشک

 .کنمسکوت می

 قدر که توکنم همانمیسکوت 

 !بیخیال بودی

*** 

گونه خواهم اینگذرد فقط نمیدانم میکند! من هم میگذرد هیچ دردی را دوا نمیگویند میکه میاین

دانی از دیروز بدتر از بگویی حالت خوب است؛ اما تو که می بگذرد! همانند آن است که به یک دیوانه

 !فردا بهتر هستی

*** 

 .شنومرا می ضربان پایت

 !رویدر قلبم راه می

 .دهم تنها بمانمترجیح می

 .به تلویزیون نگاه کنم

 .آهنگ پلی کنم

 .کتاب بخوانم

 .قدم بزنم

 .بخوابم

 .دهدتلویزیون تو را نشان می

 .خواندآهنگ تو را می
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 .نویسدکتاب تو را می

 .زندها تو را قدم میرویپیاده

 .زندخواب تو را صدا می

 .اندجا رفتهاند، از اینمه مهاجرت کردهعزیزم ه

گذاری؟ کنی؟! چرا مرا با خود و خیالم تنها نمیتو که تنهاترین مرغابی جهانی چرا از من مهاجرت نمی

 گذاری؟روی چرا راحتم نمیچرا نمی

*** 

 !شودبعضی اوقات دلم برایت خیلی تنگ می

 !اهد، اما لال استخوشوم که دلش آواز خواندن میای میهمانند پرنده

 !خواهد اما مرده استهمانند ماهی که دلش آب می

 !خواهد، اما شب استهمانند خورشیدی دلش تابیدن می

 !خواهد، اما بال نداردهمانند پرستویی که پرواز می

*** 

تم رو به پنجره اتاق نشسته بودم، نگاهی به ماهی که در حال تابیدن بود انداختم. نگاهم را از ماه گرف

نور بودند. یاد خود افتادم من نیز ها کمها نورانی و بعضیهای دورش خیره شدم. بعضی از آنبه ستاره

درخشیدم. اما وقتی او آمد دیگر منه ستاره ها تا وقتی دیگری نبود برایت میهمانند همین ستاره

ر سرد بود که یخ زدم قداعتنایی تو مرا کم نور کرد! آندانی چرا؟ بیندرخشیدم کم نور شدم! می

جا آرزو کردم هیچ وقت همانند آبی که کمی سرما دید سرد شد بعد تبدیل به یخ شد! همان

 !دیدمتنمی

*** 

 !از نوشتن نفرت داشتم

 .وقتی تو را دیدم اشتیاقم به نوشتن بیش از حد شد

 !ش گرمت نوشتمهایت، از آغواز چشمانت، از حرف

 ؟بعد از رفتنت چه؟ از چه بنویسم
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 خواهی دفترم را از نبودت خط خطی کنم؟می

 خوای دفترم را از رفتنت پر سازم؟می

 هایش فریاد بزنم؟صدایم را بر روی دفترم و خطهای بیخوای این فریادمی

 خواهی؟چه می

هایی که به سرعت از کنارم رد شدند، از سخنان تلخت بنویسم. تا قلم را خواهم از نبودنت، از قدممی

ماند و چشمانم بارانی حرکت میزند! قلم در دستانم بیگیرم قلبم نبودت را فریاد میت میبه دس

 !چکدهایم میشود و آرام بر روی گونهمی

 

 

 

 

 

 

 

 پایان
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 این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

سایت تک رمان مراجعه کنید.برای منتشر کردن آثار خود به   

https://forums.taakroman.ir/ 

https://taakroman.ir/ 

https://forums.taakroman.ir/
https://taakroman.ir/

